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محمد شكوهي 

بحران هسته ای و صف بندیهای حکومتی!
با نزدیک شده به مضحکه انتخابات حکومت، صف بندیهای باندهای حکومتی هر روز در حال تغییر است. نحوه برخورد باندهای حکومتی داخل و خارج نظام به مسائل کلیدی و حیاتی جمهوری اسلامی دوباره باز تعریف میشود. موضوعات مهمی چون بحران هسته ای حکومت و رابطه با آمریکا يكي از موضوعات مهم انتخاباتی حکومت و باندهایش خواهد بود. حول و حوش بحران هسته ای و مذاکره با آمریکا صف بندیهای حکومت دچار تغییراتی اساسی شده است. موضوع بحران هسته ای حکومت بیش از یک دهه است ادامه دارد. کل حکومت و باندهایش غلیرغم اختلافاتی که با هم دارند، سر این موضوع توافق داشته و دارند، که موضوع بحران هسته ای حکومت باید به "نفع نظام" هر چه زودتر حل و فصل بشود. بیش از یک دهه مذاکراه و کشمکش غرب و جمهوری اسلامی برسر بحران هسته ای، حكومت اسلامي را در برابر سوالات مهم و کلیدی این پروژه اش قرارداده است. سوال اساسی این است که با مساله هسته اي بعد از اين همه سال چه كنند و به چه قيمتي بايد اين وضعيت را ادامه دهند. 

خطرات و تبعات کنار آمدن نظام با غرب و بخشا آمریکا بر سر سياست هسته ای حکومت، برای نظام چیست؟ در پاسخ به این سوالات کلیدی است که دسته بندیهای جدیدی دارد شکل میگیرد که در صدد ارائه راه حل برای بحران هسته ای می باشند. اساسا حول سياست هسته ای حکومت و مذاکره با آمریکا، دو گرایش در درون نظام وجود دارد، که در طول سه دهه گذشته کل سیاست نظام متاثر از آن بوده و می باشد.

گرایش اول بیت رهبری با زیر مجموعه هایش که هر گونه امتیار دادن و عقب نشینی نظام در موضوع هسته ای را برای کل حکومت خطرناک میداند. ادامه سیاست غرب ستیزی و آمریکا ستیزی، دقاع از سیاست"تهاجمی" در برابر کل غرب در تمامی عرضه های رویاروریی رژیم را همچنان دنبال ميكند. دراین دسته خامنه ای حرف اول و آخر را میزند.در واقع کلید حل بحران هسته ای حکومت و مذاکره با آمریکا تا حالا در دست خامنه ای بوده است. خامنه ای و بیت رهبری تا به امروز در تعیین و پیشبرد سیاست کل نظام دست بالا را داشته و هنوز هم دارند. در سال ها و ماههای اخیر با تشدید تحریمهاي غرب علیه حکومت، باندهای گرد آمده حول خامنه ای و بیت رهبری ناچار به چرخش هایی شده اند. از جمله این چرخش های سیاستهای احمدی نژاد در برابر خامنه ای در باره موضوع هسته ای، از توقف عنی سازی هسته ای تا مذاکره با آمریکا می باشد، که در بیت رهبری شکاف هایی جدی ایحاد کرده است. بخشی از اختلافات درون بیت رهبری سر این مسائل می باشد که به نوبه خود موقعیت خامنه ای را نیز تضعیف کرده است . وی بارها بر علیه سیاستهای احمدی نژاد حرف زده و موفق شده فعلا تعادل حکومتی در درون مجموعه های بیت رهبری و دولت را، هر چند شکننده، نگه دارد. به عبارتی خامنه ای حمله خود به دولت احمدی نژاد در باره این موضوعات را از طریق مجلس، و شورای نگهبان  به پیش می برد. در مورد موضوع مشخص بحران هسته ای شخصا خودش هدایت امور را در دست گرفته و موفق شده مجلس را هم پشت سرش آورده و دست دولتی ها را ازدخالت درموضوع هسته ای و مذاکذه با آمریکا تا حد زيادي كوتاه كند. به نحوي كه دولتهاي اروپايي و آمريكا هم چندان دولت احمدي نژاد را در اين زمينه جدي نميگيرند.

دسته دوم رفسنحانی و محافل گردآمده حول و حوش "اصلاح طلبان حکومتی" و جریانات ملی مذهبی می باشند. این دسته از حدود ۶ سال پیش همیشه برای حل بحران هسته ای حکومت، راه حل و پیشنهاد ارائه کرده است. بحث این دار و دسته ها تاکید بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، قبول پیمان "ان پی تی"، همکاری با آژانس و ايجاد "فضاي حسن نیت" دادن در مذکرات هسته ای بوده است. این دسته به بهانه "رفع خطر" رویارویی آمریکا و ایران و احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای و بدین وسیله بر باد دادن "دستاوردهای هسته ای حکومت" وراندن حکومت به موضع ضعیف، که از نظر این جماعت خطرات جدی برای نظام در بردارد، در صدد قبولاندن سیاستهایش به خامنه ای بوده  است. اما تا به حال موفق به این کار نشده است..رفسنجانی، حسن روحانی و بخشا دولتی ها در این دسته بوده و تلاش می کنند راه حل"قابل قبول" برای حل بحران هسته ای حکومت، ارائه نمایند. در واکنش به موضع طرفداران "حل مسالمت آمیز" بحران هسته ای حکومت، خامنه ای و بیت رهبری درماه های اخیر واکنش هایی  نشان داده است که در عین انتقاد از برخی راه حل های این جماعت، رسما اعلام کرده است که در موضوع هسته ای خامنه ای حرف آخر را می زند. بیت رهبری ضمن هشدار به هواداران مذاکره، از دولت و سایر مسئولان نظام، از جمله باندهای گردآمده دور و بر رفسنجانی و روحانی،از آنها خواسته اند که اظهارات و نظراتشان راپیرامون موضوع بحران هسته ای و مذاکره با آمریکا، باید با نظرات خامنه اي "منطبق" نمایند. بیت رهبری راه حل ها و پیشنهادات تاکنونی ارائه شده از طرف این جماعت را، سازشکارانه، تسلیم در برابر آمریکا ،عدول از موضع خامنه ای در مورد بحران هسته ای قلمداد کرده و برای طرفداران حل مسالمت آمیز بحران هسته ای حکومت، بارها خط و نشان کشیده اند.
در واکنش به این هشدارهای بیت رهبری، طرف مقابل ساکت نشده و مدام و به بهانه برنامه های انتخاباتی، موضوع بحران هسته ای حکومت را تبدیل به موضوع انتخاباتی کرده و کاندیداهای احتمالی اش هر جا که پای منبر رفته اند، بر ضرورت حل فوری بحران هسته ای حکومت، برای مهار خطرات احتمالی که نظام را تهدید می کند، تاکید ميكنند. "ناگفته های هسته ای" حکومت در طول یک دهه گذشته، زد وبندهای این جماعت زمانی که در قدرت بودند را، از تریبونهایشان علنا اعلام کرده و به طرفداران بیت رهبری و خامنه ای ضمنی هشدار میدهند که اینها با این سیاستهایشان، خطرات جدی را متوجه کل نظام و بخشا حفظ موجودیت نظام  کرده اند. پیرامون این موضوعات اخیرا حسن روحانی که ۱۶ سال دبیر شورای امنیت ملی رژیم و ۴ سال مسئول پیشبرد پرونده هسته ای حکومت بوده، سخنانی ایراد کرده و اعلام کرده است که در دورانی که وی  مسئول مذاکرات هسته ای بوده و موقعیتی که نظام در آن قرار داشته است، رفسنجانی و خاتمی به وی اختیار تام در پیدا کردن راه حل برای عبور از این دوره حساس داده بود که به گفته روحانی؛ نهایتا منجر به نتایج مهمی در بحث بحران هسته ای حکومت در دهه گذشته شد. در اثبات موفق بودن سیاست هسته ای و مذاکرات رژیم دريك دهه گذشته که ایشان یکی از عناصر اصلی آن بوده است، او در کتاب" امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي" به بحث و بررسی موضوع هسته ای حکومت و تلاس های دولتهای رفسنجانی و خاتمی  در این باره و و مذاکرات با سران کشورهای اروپایی و توافقاتش با آنها پرداخته است.  
در ادامه این ارزیابی های هوادارن حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای حکومت، هفته گذشته روحانی دوباره سخنانی ایراد کرده و بر ضرورت مذاکره تاکید کرد. او گفت:"در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ هستیم. ما راهی جز مسیر مذاکره نداریم. هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است." 
موضوع بحران هسته ای حکومت و مذاکره با آمریکا دو موضوع کلیدی و بخشاحیاتی برای کل رژیم می باشد. حول و حوش این دو موضوع  یارگیریهای حکومتی و دسته بندیهای جدیدی در حال شکل گیری است. در گیر و دار این موضوعات، بویژه موضوع هسته ای و مذاکره با آمریکا، موقعیت خامنه ای را  در برابر سایر باندها شکننده تر كرده است. اینکه خامنه ای تا کجا به سیاست عدم کنار آمدن با غرب پیرامون بحران هسته ای حکومت پیش خواهد رفت، باز می باشد. اما یک موضوع روشن است فشارهای جهانی در کنار فشارهای داخلی بخشی از حکومت به خامنه ای پیرامون بحران هسته ای شدت خواهد گرفت. علیرغم پافشاری خامنه ای مبنی بر ادامه سیاستهای هسته ای تا کنونی اش، اگر خامنه ای تشخیص بدهد که پای بود و نبود نظام در بحران هسته ای در خطر می باشد، به کنار آمدن با غرب سر بحران هسته ای روی خواهد آورد تا کل رژیم را از این بن بست سالم عبور بدهد. اين روزها يكي از بحثهاي دروني حكومتي ها اين بود كه رفسنجاني نخواهد توانست به خامنه اي هم مثل خميني جام زهر بنوشاند! بهررو اكنون روز بروز صف حاميان خامنه اي زير فشارهاي بين المللي و داخلي و خطر انقلاب يا بقول خودشان "فتنه جديد" و غيره شقه شقه میشود،اعبتبار و نفوذش در راس نظام شکننده تر شده است، و هیچ بعید نیست دوباره عین دهه ۸۰ عقب نشینی هایی را بپذیرد تا دوباره موقعیت از دست رفته اش را در راس نظام بدست بیاورد. اما اين تنها چالش حكومت نيست و در عرصه هاي ديگر نيز اوضاع از اين بهتر نمي باشد.*
